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بعد فرهنگى ارتباطات براى توسعه

بعد فرهنگى ارتباطات براى توسعه
نويسنده: اد بورن

مترجم: مهرسيما فلسفى
ناشر: مر كز تحقيقات مطالعات وسنجش برنامه اى صدا و سيما ى جمهورى اسلامى ايران

حبيب راثى تهرانى 

اين كتاب در چهار بخش گردآورى و تنظيم شده است كه عبارتند از 
توسعه – ارتباطات و فرهنگ – رسانه ها در خدمت توسعه و برنامه ريزى 
و ارزيابى. همچنين در انتهاى كتاب نويسنده هريك از مفاهيم بكار رفته 
در متن مانند توسعه – فرآيند ارتباطات – رويكرد نيازهاى اساسى و... را 

توضيح داده است.
در بخش اول كه عنوان توسعه دارد، به بيان تاريخچه اى از برنامه هاى 

توسعه در سطح جهان اشاره كرده است.
بعد از جنگ جهانى دوم كشورهاى در حال توسعه، توسعه ي اقتصادى 
رشد  نرخ  مفهوم  حول  توسعه  مفهوم  يعنى  دادند؛  قرار  خود  هدف  را 
اقتصادى مى چرخيد و با مفاهيمى چون توليد ناخالص ملى و درآمد سرانه 

بيان مى شد.
نوسازى  سنتى  جامعه ي  از  گذر  كتاب  به  اشاره اى  همچنين  وى 
خاورميانه و فعاليت هاى «دانيل لرنر» در سال 1958 كرده و سپس در 
مورد فعاليت ها و مطالعات «راجرز» در مورد توسعه و شكل گيرى نظريه ي 
مبسوطى  توضيح  ارتباطات  مرحله اى  دو  جريان  و  نوآورى ها  اشاعه ي 
داده است. اصل اشاعه ي نوآورى ها مى گويد كه ارتباطات جمعى براى 
ايجاد تغييرات مستقيم در نگرش و رفتار كافى نيست و مردم تحت تأثير 

گروه هاى ديگرى نيز هستند.
در دهه ي 70 نتايج نااميد كننده اى از راهبرد رشد اقتصادى به وجود آمد 
و وابستگى كشورها از لحاظ سرمايه دانش و تكنولوژى به غرب و همچنين 

جريان از بالا به پايين اطلاعات به نوعى امپرياليزم فرهنگى مبدل شد.

بردن بى  از ميان  به معناى فقر زدايى  در دهه ي 70 مفهوم توسعه 
سوادى، امراض، سوء تغذيه و نابرابرى هاى اجتماعى تعريف شد؛ يعنى 

مفهوم توسعه از شهر به روستا منتقل شد.
در مدل نيازهاى اساسى، توسعه به عنوان وسيله اى براى پشتيبانى از 

برنامه هاى درآمده و رسانه ها بايد از امر توسعه پشتيبانى مى كردند.
نويسنده در ادامه به انقلاب سبز اشاره مى كند. يعنى وقتى كه بانك 
جهانى جهت اعتبار بخشيدن به كشاورزان كوچك به آنها وام داد و با اين 
كار موجب افزايش چشمگير توليدات كشاورزى خصوصاً در كشورهاى 
آسياى جنوب شرقى شد. ولى در عين حال مدل نيازهاى اساسى براى از 

بين بردن فقر روستائيان كارگر نيفتاد.
در ادامه ي بخش اول، نويسنده روش هاى راديكال در توسعه را بيان 
مى كند كه عبارتند از اتكاء شديد به مردم با هدف توانمند كردن آنها براى 
تأثيرگذارى بيشتر بر توسعه ي خودشان و يا به عبارت ديگر اين نوع توسعه 

بر فراگيرى و افزايش آگاهى و پرورش توانائى هاى مردم تأكيد دارد.
در اوايل دهه ي 80 برنامه هاى توسعه به شكل توسعه ي مشاركتى يا 
روش هاى پايين به بالا درآمد و اين يعنى توسعه اى براى مردم تا با مردم، 
يا مى توان اين نوع توسعه را نوعى قدرت بخشى به مردم و يا تشريك 
مساعى دانست. بعدها مفهوم رشد اقتصادى و افزايش توليد دليل اصلى 
توسعه قلمداد شدند. همچنين توسعه ي منابع انسانى به معناى تعليم براى 
تحرك نيروى كار در ساختار اشتغال، يكى ديگر از مفاهيم توسعه قرار 
گرفت. در اين سال ها كشورهاى جهان سوم از رسانه ها به عنوان راهى 
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ارزان قيمت براى آموزش مردم استفاده كردند.
مزارع  و  روستاها  به درون  را  ما  نويسنده  بعدى كتاب  در فصل هاى 
مى برد و از تجربيات عينى و شواهد طبيعى توسعه ي روستايى حقايقى را 

در اختيار ما مى گذارد.
وى به اهميت ارتباط ميان فردى در روستاها تأكيد مى كند و اضافه 
مى كند كه كارشناسان توسعه در روستاها با يد بتواند با مردم كارى كنند نه 
به جاى مردم. وى همچنين به دو روش جهت بهبود سيتم هاى كشاورزى 

اشاره مى كند.
1- سيستم آموزش و بازديد كه در دهه ي 60 توسط بانك جهانى تهيه 
شده – در اين روش برخى كشاورزان انتخاب و به عنوان رهبران افكار 

عمل مى كنند.
بردن  بالا  آن  هدف  كه  كشاورزى  سيستم هاى  تحقيق  روش   -2

محصول با توجه به منابع محدود است.
در انتهاى بخش اول به بيگانگى روش هاى توسعه با شرايط بومى و 
محلى اشاره مى كند و آن را يكى ديگر از مشكلات راهبردهاى توسعه در 

كشورهاى جهان سوم مى داند.
در بخش بعد يعنى ارتباطات و فرهنگ، نويسنده، بيشتر مطالبى حول 
مفهوم ارتباط و انواع آن و همچنين رابطه ي آن با فرهنگ مطالبى آورده 
است. وى معتقد است كه بدون وجود درك متقابل ارتباطى وجود نخواهد 
ارتباط در شبكه هاى  روند  پيچيدگى  به  اين فصل  داشت. همچنين در 
قدرت،  ساختار  و  اجتماعى  روابط  تفسيرها،  مقاصد،  از  خيره كننده اى 

استانداردها و ارزش ها اشاره مى كند.
پارازيت، منبع و  ادامه ي فصل نويسنده مفاهيمى چون مخاطب،  در 
خصوصيات آن، مواجهه ي گزينشى مخاطب با پيام، مسئله ي رمزگذارى و 

رمزگشائى توسط افراد، اهداف ارتباط و ... را توضيح داده است.
همچنين وى معتقد است كه رسانه ها زمينه ي توسعه را تقويت مى كنند. 
به علاوه توسعه از بالا به پايين تفكر انتقادى را از بين مى برد. نويسنده در 
ادامه به نظر «پائولو فريره» و تأكيد وى بر آموزش مشاركتى و مبادله اى 

اشاره مى كند.
نام  به  ارتباطات در توسعه مهم است. فن خاصى  از نظر وي محل 
مشاهده ي مشاركتى اين امكان را به فرد مى دهد تا مستقيماً در فعاليت هاى 
مردم شركت كرده و شخصاً آنها را تجربه كند. اين كار باعث ارتباطات 
افقى مى شود و خواسته هاى واقعى مردم را باز مى نماياند. همچنين توجه 
به مفهوم بازخورد را ابزارى اساسى براى كنترل و ارزيابى موفقيت فرآيند 

ارتباط مى داند.
در فصل بعدى، نويسنده حول مفهوم فرهنگ سخنانى را بيان كرده 
است. اصولاً فرهنگ اندوخته اى از دانش و تجربه است كه فايده ي آن 
براى بقاى گروه توسط اعضاى آن تشخيص داده مى شود. همچنين عقيده 
ارتباطى آن را مشخص مى سازد.  دارد كه فرهنگ هر سرزمين، قلمرو 

زير  كننده ي  مشخص  فرهنگ  و  است  فرهنگ  محصول  ارتباطات 
ساخت ها، معانى و زمينه هاى ارتباطات است. در واقع ارتباطات محمل 

فرهنگ است و هيچ فرهنگى بدون ارتباطات قادر به بقا نيست.
نحوه ي  را  آن  و  مى پردازد  ادراك  مفهوم  به  نويسنده  بعد  فصل  در 
تجربه ي دنيا توسط فرد تعريف مى كند، و راه هاى اين كار را از طريق 

رسانه ها، نمادها، تصاوير، نقاشى ها، عكس ها و ... مى داند.
اخير  دهه هاى  در  كه  مى شود  متذكر  نويسنده  بعدى  بخش  در   
فردى  ميان  ارتباطى  روش هاى  به  توسعه  براى  ارتباطات  توجه  كانون 
و نهايتاً توسعه ي مشاركتى معطوف شده است. يعنى با تلفيق رسانه ها 
و تكنيك هاى آموزشى مى توان برنامه هاى توسعه را سريع تر پيش برد. 
در واقع اكسير تسريع در امور توسعه را مى توان تلفيق ارتباطات جمعى و 

ارتباطات ميان فردى و يا تلفيق رسانه هاى مدرن و سنتى دانست.
به  از توسعه ي مادى  تغيير كانون توجه توسعه  به  نويسنده  ادامه  در 
توسعه ي انسانى مى پردازد و به عنوان نمونه از كشور فيليپين به عنوان 

كشورى ياد مى كند كه از رسانه ها براى اهداف توسعه استفاده كردند.
در ادامه نويسنده مى افزايد كه قابليت هاى بالاى تلويزيون، روزنامه و 
سينما در توسعه هنوز به اثبات نرسيده است، ولى راه حل افزايش كارآيى 
اين وسايل در پيش برد اهداف توسعه اى را توليد محلى مى داند، ولى در 
عين حال راديو را بهترين وسيله، خصوصاً در مناطق روستايى بعد از ارتباط 

ميان فردى مى داند.
از نظر نويسنده رسانه ها دو نقش متفاوت در امر توسعه دارند:

1- آموزش مستقيم (رساندن پيام هاى آموزشى)
توسعه  معلمان  و  مروجان  براى  آموزش  فرآيند  كردن  آسان تر   -2

(كارآمدتر است زيرا تلفيقى است از ارتباط ميان فردى و ارتباط جمعى)
در بخش آخر نويسنده به نكته اى مهم اشاره مى كند. ارزيابى برنامه هاى 
توسعه بايد در خلال اجراى برنامه ها صورت بگيرد نه پس از پايان برنامه ها؛ 

زيرا در اين صورت كارآيى خود را از دست مى دهد.
نويسنده تأكيد دارد كه استفاده از رسانه هاى تصويرى مستلزم داشتن 

سواد بصرى است كه بايد در توسعه ي روستايى مدنظر قرار بگيرد.
به طور كلى مطالب كتاب از لحاظ تجربى و عينى بودن بسيار مناسب 
است و براى توسعه ي روستايى منبع بسيار خوبى به شمار مى رود، ولى از 
نظر اجتماعى و براى جوامع شهرى كارآيى كمى دارد. تأكيد نويسنده بر 
روش هاى تجربى توسعه است كه عمدتاً خود عامل آنها بوده است ولى 
از لحاظ نظرى و تئوريك تنها به ذكر تاريخچه ي توسعه بسنده كرده و 
از بيان راهبردهاى جديد و نحوه ي اعمال آنها در جوامع روستايى سخنى 
از  نام كتاب تنها يك بخش  نياورده است. همچنين على رغم  به ميان 
كتاب به رابطه ي ميان فرهنگ و ارتباطات مربوط مى شود كه خود محل 

اشكال است.




